
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 داًشگاُ علَم پششکی ٍخذهات درهاًی گیلاى

 تیوارستاى اهیٌی لٌگزٍد

 

 

ًٍاٍیزٍسکَر  
 

 
 

هعصَهِ تَتچیْیِ ٍ تٌظین:ت  

کٌتزل عفًَت رسَپزٍایش  

 

 

 
 چِ کار کٌین تا تِ ٍیزٍس کزًٍا هثتلا ًشَین؟

دست ّایتاى را هکزر تا آب ٍصاتَى -1

.تشَییذ  

دّاى ٍتیٌی تاى را ٌّگام عطسِ یا سزفِ -2

.زاى تپَشاًیذدیگ  

اس تواس تا افزادی کِ  علایوی شثیِ -3

 آًفَلاًشا دارًذ خَدداری کٌیذ

در تجوعات اًثَُ حتوا اس هاسک استفادُ -4

 کٌیذ

اس رٍتَسی ٍدست دادى تا دیگزاى ٌّگام -5

 شیَع تیواری خَدداری ًواییذ

در هکاى ّای شلَغ ٍحل ًٍقل عوَهی اس -6

 لوس ٍسایل ٍسطَح عوَهی تپزّیشیذ

ّویشِ قثل اس غذا دست ّایتاى را -7

 تشَشییذ

گَشت ٍتخن هزغ را کاهلا تپشیذ-8  

اس لوس چشن ٍ صَرت  خَد تِ ٍیژُ تا -9

.دست ّای آلَدُ خَدداری ًواییذ  

 

تْذاشت دست،اٍلیي ٍ 

 هْوتزیي خط دفاع است

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

: علاین تیواری ٍدرهاى  

 

رجِ حزارت تالای د

درج38ِ  

 تة

 

 

گلَدرد ٍسایز علاین -سزفِ

تٌفسی در اغلة تیواراى 

 دیذُ هی شَد

 سزفِ

 

 

 

تزخی تیواراى دچار اسْال 

 ًیش هی شًَذ

 اسْال

 

 

در صَرت احساس تٌگی 

ًفس تایذ ّزچِ سٍدتز تِ 

 پششک هزاجعِ ًوَد

تٌگی 

 ًفس

 

 

درحال حاضز کَرًٍاٍیزٍس جذیذ 

ی دارٍیی ًذارد.ٍاکسي ٍدرهاى قطع  

  

کَرًٍاٍیزٍس ّا ًَعی ٍیزٍس ّستٌذ کِ 

عوَها تاعث سزهاخَردگی هعوَلی در اًساى 

هی گزدًذ.اها تزخی اس آًْا هی تَاًٌذ تاعث 

 تیواری تٌفسی شذیذتز ٍ گاّی هزگ تیوار

 شًَذ.

علاین ایي تیواری در تسیاری افزاد تاعث 

تذى -سزفِ-علاین شثیِ تیواری آًفَلاًشا )تة

رد ٍ گاّی اسْال(هی گزدد اها در گزٍّی د

اس تیواراى هاًٌذ سالوٌذاى،کَدکاى،سًاى 

تاردار هوکي است تاعث تیواری شذیذتز 

 تٌفسی ٍتستزی در تیوارستاى شَد.

افزاد جَاى کِ تغذیِ سالن داشتِ ٍ اس سلاهت 

جسوی تْتزی تزخَردار ّستٌذ در صَرت 

عفًَت تِ ایي ٍیزٍس،تیواری خفیف تزی سا 

.عوَلا تجزتِ هی ًوایٌذه  

 

 راُ اًتقال تیواری:
ّای اًتقال  تز اساس اطلاعات فعلی، راُ

کَرًٍاٍیزٍس جذیذ ّواًٌذ سایز 

 . کَرًٍاٍیزٍس ّا ٍ ٍیزٍس آًفلَاًشاست

یعٌی اس تواس دست آلَدُ تِ تزشحات تٌفسی 

تا چشن، تیٌی ٍ دّاى، اس راُ قطزات تٌفسی 

)عطسِ، سزفِ ٍ صحثت کزدى چْزُ تِ چْزُ 

  (تِ هذت طَلاًی

تٌاتزایي استفادُ اس هاسک تزای فزد تیوار ٍ 

ّای هْن پیشگیزی  ّا راُ شستشَی هکزر دست

.شًَذ هحسَب هی  

 



 





 



 


